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با  بانکی حتی  اینکه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی، گرفتن تمام وام های  به  با توجّّه 
درصدهای کم که به عنوان کارمزد است را ربا دانسته اند، اگر کسی ندانسته چنین وامی گرفته و در 
حال دادن قسط های آن باشد، بعد از آگاهی از ربوی بودن آن و برگرداندن کلّّ مبلغ به بانک، در 

حالی که سودش را بالإجبار خواهند گرفت، چگونه می تواند مال خود را پاک کند؟

خداوند حافظ حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی و یاران ایشان باشد.

شکی نیست که گرفتن و دادن ربا هر دو حرام است؛ چنانکه روایت شده است: »إِِنََّ رََسُُولََ اللََّهِِ 
كِِلََ الرِِّبََا وََمُُوكِِلََهُُ«1؛ »رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و سلّّم کسی  صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ لََعََنََ آ
كِِلُُ الرِِّبََا  که ربا خورده و کسی که ربا داده است را لعنت کرد« و عبد الله بن مسعود می گفت: »آ
وََمُُوكِِلُُهُُ سََوََاءٌٌ«2؛ »کسی که ربا خورده و کسی که ربا داده یکسان هستند« و شکی نیست که کسی 
که عامدانه ربا گرفته، باید آن را به صاحبش برگرداند و استغفار کند، ولی کسی که ربا داده، عادتاًً 
نمی تواند حقّّ خود را پس بگیرد و از این رو، برای او کافی است که استغفار کند و پس گرفتن آن بر او 
لٍٍالَا فََتََغََيََّرََ،  واجب نیست، مگر اینکه در توانش باشد؛ چنانکه روایت شده است: »إِِنََّ تََمْْرًًا كََانََ عِِنْْدََ بِِ
نْْكََرََهُُ،

َ
لٌٌالَا إِِلََى السُُّوقِِ، فََبََاعََهُُ صََاعََيْْنِِ بِِصََاعٍٍ، فََلََمََّا بََلََغََ ذََلِِكََ النََّبِِيََّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ أَ  فََخََرََجََ بِِهِِ بِِ

1 . مسند أبي حنيفة )رواية الحصكفي(، الحديث ۴؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۲۶۸؛ مصنف عبد الرزاق، ج۶، ص۲۶۹؛ 
مسند ابن الجعد، ص۸۹؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۴، ص۴۴۸؛ مسند أحمد، ج۲، ص۶۷؛ مسند الدارمي، ج۳، ص۱۶۵۰؛ صحيح 
البخاري، ج۳، ص۸۴؛ حديث أبي سعيد الأشج، ص۵۷؛ صحيح مسلم، ج۵، ص۵؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۶۴؛ سنن أبي داود، 
ج۳، ص۲۴۴؛ سنن الترمذي، ج۳، ص۵۰۴؛ مسند الحارث، ج۱، ص۵۰۰؛ مسند البزار، ج۳، ص۶۲؛ سنن النسائي، ج۸، ص۱۴۷

2 . مصنف ابن أبي شيبة، ج۴، ص۴۴۷؛ مسند أحمد، ج۶، ص۴۲۶؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ص۶۶۵
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رْْبََيْْتََ، ارْْدُُدْْ عََلََيْْنََا تََمْْرََنََا -وفي رواية أخرى قال1: انْْطََلِِقْْ، 
َ
خْْبََرََهُُ، فََقََالََ: أَ

َ
لُُالَا؟! فََأَ وََقََالََ: مََا هََذََا يََا بِِ

فََرُُدََّهُُ عََلََى صََاحِِبِِهِِ«2؛ »مقداری خرما نزد بلال بود که تغییر کرده بود، پس آن را به بازار برد و 
هر دو صاع از آن را به یک صاع فروخت، پس چون به پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم رسید، 
آن را ناشناس یافت و فرمود: این چیست ای بلال؟! پس به آن حضرت خبر داد، پس فرمود: 
مرتکب ربا شدی، خرمای ما را به ما برگردان -و در روایتی دیگر آمده است که فرمود:- برو و آن 
را به صاحبش برگردان« و شکی نیست که رباگیرنده، پس از برگرداندن ربایی که گرفته است، 
می تواند در مال خود تصرّّف کند؛ چراکه مال حرام را از آن خارج ساخته و روایت شده است: 
لََالَا«3؛ »حرام حلال را حرام نمی کند«، ولی کسی که ربا داده، آیا می تواند  »لَاا يُُحََرِِّمُُ الْْحََرََامُُ الْْحََ

در مالی که عامدانه به شرط ربا قرض گرفته است تصرّّف کند؟ در این باره دو احتمال است:

احتمال نخست آن است که جایز نیست؛ چراکه شرط ربا حرام است و مالی که از طریق آن 
به دست آمده، از طریق حرام به دست آمده و این مقتضی آن است که حرام باشد؛ همچنانکه 
قرض دهنده مال خود را به شرط ربا قرض داده و این یعنی بدون قبول آن، راضی به تصرّّف 
در مالش نبوده و با این وصف، تصرّّف در مال او اگر با وفای به شرط ربا باشد، تحصیل مال 
با ارتکاب حرام است و اگر بدون وفای به شرط ربا باشد، تصرّّف در مال دیگری بدون رضایت 

اوست که در هر دو حال حرام شمرده می شود.

احتمال دیگر آن است که جایز است؛ چراکه قرض حلال است و شرط ربا در آن شرط باطل 
بنابراین،  نمی کند.  باطل  را  معامله  اصل  که  می شود  محسوب  صحیح  معامله ای  ضمن  در 
قرض گیرنده ای که به شرط ربا قرض گرفته است، می تواند در مال قرض دهنده تصرّّف کند و 
ربایی که شرط شده است را نیز به او ندهد؛ چراکه او به تصرّّف در مال خود اذن داده و فقط 
شرطش باطل بوده و برای او حقّّی ایجاد نکرده و این مانند قضیّّه ی »بریرة«4 است که از عایشه 
را می فروختند او  این شرط  به  تنها  آزاد کند، در حالی که صاحبانش  و  را بخرد  او  تا   خواست 

1 . مسند البزار، ج۴، ص۲۰۰؛ مسند الروياني، ج۲، ص۱۸؛ المعجم الكبير للطبراني، ج۱، ص۳۳۹
2 . مصنف عبد الرزاق، ج۸، ص۳۳؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۴، ص۴۹۷؛ مسند أحمد، ج۸، ص۳۵۳؛ المنتخب من مسند عبد 
بن حميد، ص۲۶۱؛ مسند الدارمي، ج۳، ص۱۶۷۷؛ مسند أبي يعلى، ج۱۰، ص۷۲؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۴، ص۶۸؛ 

المعجم الكبير للطبراني، ج۱، ص۳۴۲
3 . بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۷، ص۱۹۸؛ سنن سعيد بن منصور، ج۱، ص۳۹۳؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۳، ص۳۱۶؛ 
ج۵،  للكليني،  الكافي  ص۹۷؛  للحميري،  الإسناد  قرب  ص۶۴۹؛  ج۱،  ماجه،  ابن  سنن  ص۹۴؛  القمي،  للأشعري  النوادر 
ص۴۱۵؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج۷، ص۱۸۳؛ سنن الدارقطني، ج۳، ص۱۸۸؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۷، ص۱۶۸ و 

۱۶۹؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۷، ص۳۲۸.
4 . کنیزی در زمان رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و سلّّم
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فرمود:  عایشه  به  سلّّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّّی  خدا  رسول  پس  باشد1.  آنان  برای  او  وءلا  که 
عْْتِِقِِهََيا، وََلْْيََشْْتََرِِطُُوا مََا شََاؤُُوا«؛ »او را بخر و آزاد کن و آنان هر چه می خواهند شرط 

َ
»اشْْتََرِِهََيا، فََأَ

عْْتََقََ«؛ »شرط وءلا را برایشان قبول کن. 
َ
ءََا لِِمََنْْ أَ ءََا، فََإِِنََّ الْْوََلَا کنند«، یا فرمود: »اشْْتََرِِطِِي لََهُُمُُ الْْوََلَا

وءلا برای کسی است که )برده را( آزاد کرده است«. پس عایشه شرط آنان را پذیرفت و بریرة را 
نََاسٍٍ 

ُ
خرید و آزاد کرد. سپس رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و سلّّم در مسجد فرمود: »مََا بََالُُ أُ

يََشْْتََرِِطُُونََ شُُرُُوطًًا لََيْْسََتْْ فِِي كِِتََابِِ اللََّهِِ؟! مََنِِ اشْْتََرََطََ شََرْْطًًا لََيْْسََ فِِي كِِتََابِِ اللََّهِِ فََلََيْْسََ لََهُُ، وََإِِنْْ 
وْْثََقُُ«؛ »برخی را چه می شود که چیزهایی را شرط می کنند 

َ
حََقُُّ وََأَ

َ
شََرََطََهُُ مِِائََةََ مََرََّةٍٍ، شََرْْطُُ اللََّهِِ أَ

که در کتاب خدا نیامده است؟ هر کس چیزی را شرط کند که در کتاب خدا نیامده است برای 
او نیست، اگرچه صد بار آن را شرط کرده باشد. شرط خدا سزاوارتر و پایدارتر است«2. به این 
ترتیب، عایشه بریرة را با قبول شرطی باطل خرید و آزاد کرد و از اینجا دانسته می شود که قبول 
شرط ربا در قرض، موجب بطلان قرض و حرمت تصرّّف در مال قرض دهنده نمی شود، بلکه 

چه بسا حرام هم نیست.

ولی انصاف آن است که احتمال نخست به حق نزدیک تر است؛ چراکه بطلان شرط در ضمن 
معامله، هرگاه تنها انگیزه یا انگیزه ی اصلی معامله کننده باشد، موجب بطلان معامله می شود؛ 
يُُّهََا الََّذِِنََي 

َ
با توجّّه به اینکه رضایت معامله کننده منوط به آن بوده و خداوند فرموده است: يََا أَ

تََرََاضٍٍ مِِنْْكُُم3ْْ؛ »ای کسانی که  نْْ تََكُُونََ تِِجََارََةًً عََنْْ 
َ
أَ بِِالْْبََاطِِلِِ إِِالَّا  بََيْْنََكُُمْْ  مْْوََالََكُُمْْ 

َ
أَ كُُلُُوا 

ْ
تََأْ آمََنُُوا لَاا 

ایمان آوردید! اموالتان را میانتان به باطل نخورید مگر اینکه داد و ستدی با رضایت دو طرف 
شما باشد« و مراد از رضایت طرفین در معامله، رضایت آگاهانه است، نه رضایت ناآگاهانه که 
»غرور« محسوب می شود و معامله را باطل می کند4. بنابراین، کسی که با قبول شرط ربا قرض 
بدون  را  او  مال  و  داده  فریب  را  باشد، قرض دهنده  نداشته  را  به شرط  اگر قصد عمل  گرفته، 
رضایتش گرفته و اگر قصد عمل به شرط را داشته باشد، عمل به شرط برای او حرام است و عمل 

حرام نمی تواند سبب رسیدن او به مالی حلال شود.

1 . منظور »وءلا عتق« است که سبب می شود آزادکننده ی برده در صورتی که برده خویشاوند یا همسری نداشته باشد، از او 
ارث ببرد.

2 . بنگرید به: موطأ مالك )رواية يحىي(، ج۲، ص۷۸۰؛ مسند عبد اللّّه بن المبارك، ج۱، ص۱۳۷؛ مسند الشافعي، ص۱۷۴؛ 
مصنف عبد الرزاق، ج۹، ص۷؛ مسند الحميدي، ج۱، ص۲۷۹؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج۲، ص۲۴۶؛ مسند أحمد، ج۴۱، 
ص۶۹؛ صحيح البخاري، ج۳، ص۷۳ و۱۹۱؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۱۴۱؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۸۴۲؛ سنن أبي داود، ج۴، 
ص۲۱؛ سنن الترمذي، ج۴، ص۴۳۶؛ سنن النسائي، ج۶، ص۱۶۴؛ المنتقى لابن الجارود، ج۱، ص۲۴۶؛ مسند أبي يعلى، 
ج۷، ص۴۱۱؛ مستخرج أبي عوانة، ج۳، ص۲۳۳؛ شرح مشلك الآثار للطحاوي، ج۱۱، ص۲۱۴؛ المعجم الأوسط للطبراني، 

ج۴، ص۱۱۹؛ سنن الدارقطني، ج۳، ص۴۱۶؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۱۰، ص۵۶۸.
3 . النّّساء/ ۲۹

4 . »غرور« فریب خوردن یک طرف معامله به خاطر جهل به واقعیّّت است.



www.alkhorasani.com

5

برخی  که  ترتیب  این  به  است؛  اختلاف  مسلمان  عالمان  میان  بریرة،  روایت  درباره ی  اما 
ءََا«؛ »شرط وءلا را برایشان قبول کن« اشتباه راوی است؛  لََهُُمُُ الْْوََلَا معتقدند عبارت »اشْْتََرِِطِِي 
چراکه از یک سو، تنها در روایت هشام بن عروة آمده و در روایت دیگران نیامده است و از سوی 
دیگر، ممکن نیست که رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و سلّّم همسر خود را به قبول شرطی 
باطل و نامشروع امر کند تا از این طریق، مملوک کسی را بر خلاف رضایت او به دست آورد و 
ءََا«، به معنای »عََلََیْْهِِمْْ« آمده و مراد  برخی دیگر گفته اند که »لََهُُمُُ« در عبارت »اشْْتََرِِطِِي لََهُُمُُ الْْوََلَا
از آن این است که عایشه با آنان شرط کند که وءلا برای خودش باشد، نه برای آنان؛ چنانکه 
و  اللعنة« است  اللََّعْْنََة1ُُ، در حالی که مراد »علیهم  لََهُُمُُ  مثلًاً در سخن خداوند آمده است: 
ءََا«؛ »شرط وءلا را برایشان قبول کن«، امر  لََهُُمُُ الْْوََلَا برخی دیگر گفته اند که مراد از »اشْْتََرِِطِِي 
نیست، بلکه توبیخ و تهدید است؛ مانند سخن خداوند که فرموده است: فََاعْْبُُدُُوا مََا شِِئْْتُُمْْ مِِنْْ 
دُُونِِه2ِِ؛ »پس هر چه به جز او می خواهید را بپرستید« و برخی دیگر، احتمالات دیگری را نیز 
ذکر کرده اند و با این وصف، نمی توان روایت مذکور را دلیلی بر صحّّت معامله ی مبتنی بر شرط 

باطل و نامشروع دانست.

قرض  ربا  شرط  به  عامدانه  که  مالی  در  نمی تواند  قرض گیرنده  که  است  آن  أظهر  بنابراین، 
اینکه  مگر  کند،  استغفار  و  برگرداند  ربا  دادن  بدون  را  آن  باید  بلکه  کند،  تصرّّف  است  گرفته 
قرض دهنده شرط ربا را ملغی گرداند. با این حال، اگر قرض گیرنده در مال تصرّّف کرده باشد 
نیز ملزم به برگرداندن آن با دادن ربا نیست، بلکه باید اصل مال را بدون دادن ربا برگرداند و بابت 
تصرّّف در آن و قبول شرط ربا استغفار کند، اگر چه قرض دهنده کراهت داشته باشد؛ چراکه 
کراهت قرض دهنده، در حقیقت کراهت از او نیست، بلکه کراهت از حکم خداوند است و تبعاًً 

مجوّّزی برای ارتکاب گناه محسوب نمی شود.

همچنین، اگر تصرّّف در مال برای قرض گیرنده منافعی به دنبال آورده باشد نیز ملزم نیست که 
منافع آن را به قرض‌دهنده بدهد؛ زیرا قرض‌دهنده با قرض دادن مال با شرط باطل به خود ظلم 
کرده و مستحقّّ محرومیت است و با توجه به اینکه قرض دادن به شرط ربا حرام است و نمی تواند 
سبب کسب مالی حلال شود، همان طور که قرض گرفتن به شرط ربا حرام است و نمی تواند سبب 
کسب مالی حلال شود و با این وصف، منافع حاصل از قرض ربوی، نه برای قرض گیرنده است و نه 

برای قرض‌دهنده و از این رو، ناگزیر یا باید به امام داده شود یا در راه خداوند انفاق شود.

1 . الرّّعد/ ۲۵
2 . الزّّمر/ ۱۵
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این مصداق توبه برای کسی است که مالی را به شرط ربا قرض گرفته و در آن تصرّّف کرده 
به  آورده است  با آن به دست  یافته است، ولی اگر منافعی که  به منافعی معیّّن دست  با آن  و 
دلیل کثرتش یا مخلوط شدن با اموالش معیّّن نباشد، باید به قدری از اموال خود به امام بدهد 
نمانده؛ هر  باقی  او  اموال  آن ها در  از  یابد که چیزی  تا اطمینان  انفاق کند  راه خداوند  یا در 
چند روایاتی از اهل بیت رسیده حاکی از آنکه دادن خمس اموال برای او کافی است؛ چنانکه 
غْْمََضْْتُُ فِِي مََطََالِِبِِهِِ 

َ
مُُالَا فََقََالََ: إِِنِِّي كََسََبْْتُُ مََاالًا أَ تََى عََلِِيًًّا عََلََيْْهِِ السََّ

َ
روایت شده است: »إِِنََّ رََجُُالًا أَ

لََالَا مِِنْْهُُ وََالْْحََرََامََ، وََقََدِِ اخْْتََلََطََ عََلََيََّ، فََقََالََ عََلِِيٌٌّ عََلََيْْهِِ  دْْرِِي الْْحََ
َ
رََدْْتُُ التََّوْْبََةََ، وََلَاا أَ

َ
الًاالَا وََحََرََامًًا، وََقََدْْ أَ حََ

مْْوََالِِ لََكََ 
َ شْْيََاءِِ بِِالْْخُُمُُسِِ، وََسََائِِرُُ ا�لْأَ

َ مُُالَا: تََصََدََّقْْ بِِخُُمُُسِِ مََالِِكََ، فََإِِنََّ اللََّهََ جََلََّ اسْْمُُهُُ رََضِِيََ مِِنََ ا�لْأَ السََّ
لٌٌالَا«1؛ »مردی به نزد علی علیه السلام آمد و گفت: من مالی کسب کرده ام که در بند حلال و  حََ
حرامش نبوده ام و اکنون تصمیم گرفته ام که توبه کنم، ولی حلالش را از حرام نمی شناسم و به 
هم آمیخته شده است، پس علی علیه السلام فرمود: خمس مالت را صدقه بده؛ چراکه خداوند 
بلندمرتبه به خمس چیزها راضی شده و باقی اموالت برای تو حلال خواهد بود« و روایت دیگری 
مََاالًا  صََبْْتُُ 

َ
أَ الْْمُُؤْْمِِنِِنََي،  مِِرََي 

َ
أَ يََا  فََقََالََ:  مُُالَا  السََّ عََلََيْْهِِ  عََلِِيٍٍّ  إِِلََى  رََجُُلٌٌ  آمده است: »جََاءََ  آن  که در 

تََاهُُ بِِخُُمُُسِِهِِ، فََقََالََ: هُُوََ لََكََ، إِِنََّ الرََّجُُلََ إِِذََا تََابََ 
َ
فََلِِي تََوْْبََةٌٌ؟ قََالََ: ائْْتِِنِِي بِِخُُمُُسِِهِِ، فََأَ

َ
غْْمََضْْتُُ فِِهِِي، أَ

َ
أَ

به  امیر مؤمنان! من مالی  و گفت: ای  آمد  السلام  نزد علی علیه  به  مََعََهُُ«2؛ »مردی  مََالُُهُُ  تََابََ 
دست آورده ام که چشمم را به روی )حلال و حرام( آن بسته بودم، آیا توبه ای برای من ممکن 
است؟ فرمود: خمس آن را برای من بیاور، پس خمس آن را برای او آورد، پس فرمود: باقی آن 
برای توست؛ چراکه وقتی انسان توبه می کند، مالش هم به همراه او توبه می کند« و این خوب 

بود، اگر خبر واحد و بر خلاف قاعده و احتیاط نبود.

این ها همه در خصوص کسی است که آگاهانه ربا گرفته یا ربا داده است، ولی در خصوص 
کسی که از روی شبهه یا تقلید و بدون آگاهی از اینکه در حال گرفتن یا دادن ربا است به آن 
اقدام کرده، ظاهر این است که برگرداندن مال و منافع حاصل از آن پس از مطّّلع شدن بر او 
واجب نیست؛ با توجه به سخن خداوند در آیه ی ربا که فرموده است: فََمََنْْ جََاءََهُُ مََوْْعِِظََةٌٌ مِِنْْ 
صْْحََابُُ النََّارِِۖۖ  هُُمْْ فِِهََيا خََالِِدُُون3ََ؛ »پس 

َ
ولََئِِكََ أَ

ُ
مْْرُُهُُ إِِلََى اللََّهِِۖۖ  وََمََنْْ عََادََ فََأُ

َ
رََبِِّهِِ فََانْْتََهََى فََلََهُُ مََا سََلََفََ وََأَ

کار  و  اوست  برای  گذشته  آنچه  برداشت،  دست  و  رسید  او  به  پروردگارش  از  اندرزی  کس  هر 
بود«؛ آن جاودان خواهند  در  و  آتشند  اهل  از  آن ها  داد،  ادامه  و هر کس  با خداوند است   او 

1 . المحاسن للبرقي، ج۲، ص۳۲۱؛ الكافي للكليني، ج۵، ص۱۲۵؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۶، ص۳۶۸
2 . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۲، ص۴۳

3 . البقرة/ ۲۷۵
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مُُحََمََّدٍٍ  بْْنََ  جََعْْفََرََ  -يََعْْنِِي  اللََّهِِ  عََبْْدِِ  بََا 
َ
أَ لْْتُُ 

َ
»سََأَ است:  شده  روایت  شامی  الربیع  ابو  از  چنانکه 

مََّا مََا مََضََى فََلََهُُ، وََلْْيََتْْرُُكْْهُُ 
َ
نْْ يََتْْرُُكََهُُ، قََالََ: أَ

َ
رََادََ أَ

َ
رْْبََى بِِجََهََالََةٍٍ، ثُُمََّ أَ

َ
مُُالَا عََنْْ رََجُُلٍٍ أَ الصََّادِِقََ- عََلََيْْهِِ السََّ

فِِمََيا يََسْْتََقْْبِِلُُ«1؛ »از امام جعفر صادق علیه السلام درباره ی مردی پرسیدم که از روی ناآگاهی 
مرتکب ربا شده، سپس خواسته است که آن را ترک کند، فرمود: آنچه گذشته برای اوست و 
برای آینده آن را ترک کند«. این از آن روست که ربا چیزی است که می تواند بر مردم پوشیده 
بماند، همچنانکه بر عمر بن خطاب پوشیده ماند، تا جایی که روایت شده است که می گفت: 
نْْ يََكُُونََ لِِي مِِثْْلُُ مِِصْْرََ وََمِِثْْلُُ 

َ
حََبََّ إِِلََيََّ مِِنْْ أَ

َ
عْْلََمُُهََا أَ

َ
كُُونََ أَ

َ
نْْ أَ

َ بْْوََابََ الرِِّبََا، وََ�لَأَ
َ
نََّا نََعْْلََمُُ أَ

َ
»إِِنََّكُُمْْ تََزْْعُُمُُونََ أَ

را می دانستم  آن ها  اگر  را می دانیم، در حالی که  ربا  ابواب  ما  كُُوََرِِهََا«2؛ »شما می پندارید که 
برایم خوشایندتر بود از اینکه مانند سرزمین مصر و نواحی اطراف آن برای من بود« و می گفت: 
حََبُُّ إِِلََيََّ مِِنََ الدُُّنْْيََا وََمََا فِِهََيا: 

َ
نْْ يََكُُونََ رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ بََيََّنََهُُنََّ لََنََا أَ

َ ثٌٌالَا �لَأَ »ثََ
لََالَاةُُ، وََالرِِّبََا«3؛ »سه چیز هست که اگر رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و سلّّم آنان  فََالَاةُُ، وََالْْكََ الْْخِِ
و  کلاله  خلافت،  بود:  دوست داشتنی تر  است  آن  در  چه  هر  و  دنیا  از  برایم  می کرد،  تبیین  را 
إِِلََيْْنََا النََّبِِيُُّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ آيََةُُ الرِِّبََا، فََقُُبِِضََ النََّبِِيُُّ  ربا« و می گفت: »إِِنََّ آخِِرََ مََا عََهِِدََ 
صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ، وََلََمْْ يُُبََيِِّنْْهََا لََنََا، إِِنََّمََا هُُوََ الرِِّبََا وََالرِِّبََيةُُ، فََدََعُُوا الرِِّبََا وََالرِِّبََياتِِ«4؛ »آخرین 
چیزی که پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم با ما عهد کرد آیه ی ربا بود، پس از دنیا رفت بدون 
اینکه آن را برای ما تبیین کند. چیزی که هست، ربا و ریبه )یعنی مشکوک به ربا( است، پس 
هر چه از ربا و ریبه است را رها کنید«. البته شکی نیست که رسول خدا صلّّی الله علیه و آله 
و سلّّم ربا و هر چیز دیگری که مردم تا روز قیامت به آن نیاز دارند را برایشان تبیین کرد، ولی 
آنان برخی از آنچه فرمود را حفظ نکردند و از این رو، برایشان پوشیده ماند و ربا نیز از جمله ی 
است:  فرموده  که  درباره ی شان جریان می یابد  این وصف، سخن خداوند  با  و  آن چیزهاست 
اللََّهِِ؛ »پس هر کس موعظه ای از  إِِلََى  مْْرُُهُُ 

َ
وََأَ مََا سََلََفََ  فََلََهُُ  فََانْْتََهََى  رََبِِّهِِ  مََوْْعِِظََةٌٌ مِِنْْ  فََمََنْْ جََاءََهُُ 

پروردگارش به او رسید و دست برداشت، چیزی که گذشته برای اوست و کارش با خداوند است« 
 و این سخن تنها برای صحابه جریان نداشته است، بلکه برای مسلمانان پسین هم جریان دارد

1 . الكافي للكليني، ج۵، ص۱۴۶؛ مستطرفات السرائر لابن إدريس، ص۱۶۱
2 . المدونة لمالك بن أنس، ج۳، ص۴۷؛ الحجة على أهل المدينة للشيباني، ج۲، ص۴۸۶؛ مصنف عبد الرزاق، ج۸، ص۲۶؛ 

السنة للمروزي، ص۵۸
3 . مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۶۱؛ مصنف عبد الرزاق، ج۱۰، ص۳۰۲؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۴، ص۴۴۸؛ شرح 
للبيهقي، ج۶،  الكبرى  السنن  للحاكم، ج۲، ص۳۳۳؛  الصحيحين  المستدرك على  للطحاوي، ج۱۳، ص۲۲۴؛  الآثار  مشلك 

ص۳۶۹
4 . المدونة لمالك بن أنس، ج۳، ص۴۷؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۴، ص۴۴۸؛ مسند أحمد، ج۱، ص۳۶۱؛ مسند الدارمي، ج۱، 
ص۲۴۶؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۶۴؛ السنة للمروزي، ص۵۸؛ تفسير الطبري، ج۵، ص۶۶؛ تفسير ابن المنذر، ج۱، ص۵۷
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و آن تخفیفی از جانب خداوند است تا هرگاه از روی جهالت ربا بخورند و سپس توبه نمایند، 
تنگنایی برایشان نباشد؛ همچنانکه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

آن را به تفصیل بیان کرده؛ چنانکه یکی از یارانش ما را خبر داد، گفت:

كََلََهُُ، ثُُمََّ جََاءََهُُ الْْعِِلْْمُُ، مََاذََا يََفْْعََلُُ؟ قََالََ: إِِنْْ 
َ
نََّ الرِِّبََا حََرََامٌٌ، فََأَ

َ
لْْتُُهُُ عََنْْ الرََّجُُلِِ لََمْْ يََعْْلََمْْ أَ

َ
»سََأَ

نََّهُُ لَاا 
َ

سْْلََمََ فََلََهُُ مََا سََلََفََ، وََإِِنْْ كََانََ رََجُُالًا مُُسْْلِِمًًا فََلْْيََرُُدََّهُُ إِِلََى صََاحِِبِِهِِ، �لِأَ
َ
كََانََ رََجُُالًا كََافِِرًًا قََدْْ أَ

كََلََهُُ 
َ
نََّ مََا أَ

َ
نََّ الرِِّبََا حََرََامٌٌ، وََلََكِِنََّهُُ لََمْْ يََعْْلََمْْ أَ

َ
يُُعْْذََرُُ بِِجََهََالََتِِهِِ، قُُلْْتُُ: إِِنََّهُُ رََجُُلٌٌ مُُسْْلِِمٌٌ، وََهُُوََ يََعْْلََمُُ أَ

جْْرََةُُ عََمََلِِهِِ، ثُُمََّ جََاءََهُُ الْْعِِلْْمُُ، قََالََ: لََيْْسََ هََذََا مِِمََّنْْ تََوََعََّدََهُُ اللََّهُُ، فََلْْيََسْْتََغْْفِِرِِ 
ُ
نََّهُُ أُ

َ
رِِبًًا، وََقِِلََي لََهُُ أَ

اللََّهََ وََلَاا يََعُُدْْ، قُُلْْتُُ: فََلََهُُ مََا سََلََفََ؟ قََالََ: لََهُُ مََا سََلََفََ إِِنْْ شََاءََ اللََّهُُ، وََلََوْْ رََدََّهُُ إِِلََى صََاحِِبِِهِِ لََكََانََ 
نََّ 

َ
خََيْْرًًا لََهُُ، قُُلْْتُُ: مََا الْْفََرْْقُُ بََيْْنََهُُمََا؟ قََالََ: مََا مِِنْْ رََجُُلٍٍ مِِنََ الْْمُُسْْلِِمِِنََي الْْيََوْْمََ إِِالَّا وََهُُوََ يََعْْلََمُُ أَ

خْْطََؤُُوا بِِهِِ، وََلََكِِنْْ 
َ
الرِِّبََا حََرََامٌٌ، وََلََكِِنْْ لَاا يََعْْلََمُُ كََثِِرٌٌي مِِنْْهُُمْْ مََا الرِِّبََا، وََلََيْْسََ عََلََيْْهِِمْْ جُُنََاحٌٌ فِِمََيا أَ

تْْلََفُُوا 
َ
وْْ أَ

َ
لََيْْسََ عََلََيْْهِِمْْ رََدُُّ مََا غََصََبُُوا أَ

َ
مََا تََعََمََّدََتْْ قُُلُُوبُُهُُمْْ، وََكََانََ اللََّهُُ غََفُُورًًا رََحِِمًًيا1، قُُلْْتُُ: أَ

مْْوََالِِ النََّاسِِ وََإِِنْْ كََانُُوا جََاهِِلِِنََي؟! قََالََ: إِِنََّ الرِِّبََا لََيْْسََ كََهََذََا، إِِنََّهُُ عََنْْ تََرََاضٍٍ مِِنْْهُُمْْ«؛ »از 
َ
مِِنْْ أَ

او درباره‌ی مردی پرسیدم که نمی‌داند ربا حرام است، پس ربا می خورد، سپس از حکم 
آگاه می شود، چه کار کند؟ فرمود: اگر مردی کافر است که مسلمان شده، چیزی که 
گذشته برای اوست و اگر مردی مسلمان است، باید آن را به صاحبش برگرداند؛ چراکه 
به خاطر ناآگاهی‌اش معذور دانسته نمی شود. گفتم: او مردی مسلمان است و می‌داند 
که ربا حرام است، ولی نمی‌داند چیزی که خورده ربا بوده و به او گفته شده که آن اجرت 
کارش بوده، سپس علم به او رسیده است. فرمود: این از چیزهایی نیست که خداوند 
درباره‌ی شان وعده‌ی عذاب داده است، پس باید استغفار کند و دیگر مرتکب آن نشود. 
گفتم: چیزی که گذشته برای اوست؟ فرمود: چیزی که گذشته برای اوست ان شاء 
الله، ولی اگر آن را به صاحبش برگرداند، برایش بهتر است. گفتم: تفاوت میان آن دو 
نفر در چیست؟ فرمود: امروز هیچ مسلمانی نیست مگر اینکه می‌داند ربا حرام است، 
ولی بسیاری از آنان نمی‌دانند که مصداق ربا چیست و بر آنان گناهی در کاری که به 
خطا انجام داده‌اند نیست، ولی در کاری است که دل هاشان تعمّّد داشت، ”و خداوند 
آمرزنده‌ای مهربان است“. گفتم: آیا نه این است که اگر چیزی از اموال مردم را از روی 
 ناآگاهی غصب یا تلف کنند، باید به صاحبش برگردانند؟ فرمود: ربا مانند این ها نیست،

آن با رضایت دو طرف است«.

1 . الأحزاب/ ۵



www.alkhorasani.com

9

آری، اگر از ربا قسطی باقی مانده باشد، باید آن را واگذارند، اگرچه هنگام انعقاد معامله از 
يُُّهََا الََّذِِنََي آمََنُُوا 

َ
أَ يََا  حکم مسأله آگاه نبوده باشند؛ به دلیل سخن خداوند که فرموده است: 

اتََّقُُوا اللََّهََ وََذََرُُوا مََا بََقِِيََ مِِنََ الرِِّبََا إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ مُُؤْْمِِنِِنََي1؛ »ای کسانی که ایمان آوردید! از خداوند 
رو، دریافت  این  از  و  اگر مؤمن هستید«  واگذارید  را  مانده است  باقی  ربا  از  و هر چه  بترسید 
اقساط ربا پس از رسیدن علم جایز نیست؛ همچنانکه پرداخت اقساطش جایز نیست، اگرچه 
لَاا  حََيْْثُُ  مِِنْْ  وََيََرْْزُُقْْهُُ   ۝ مََخْْرََجًًا  لََهُُ  يََجْْعََلْْ  اللََّهََ  يََتََّقِِ  وََمََنْْ  باشد؛  معامله  فسخ  مستلزم  کار  این 
ۚ قََدْْ جََعََلََ اللََّهُُ لِِكُُلِِّ شََيْْءٍٍ قََدْْرًًا2؛  مْْرِِهِِۚ 

َ
ۚ إِِنََّ اللََّهََ بََالِِغُُ أَ وََمََنْْ يََتََوََكََّلْْ عََلََى اللََّهِِ فََهُُوََ حََسْْبُُهُُۚ  يََحْْتََسِِبُُۚ ۚ 

»و هر کس از خداوند پروا کند برای او راه برون رفتی قرار می دهد و او را از جایی که نمی پندارد 
روزی می دهد و هر کس بر خداوند توکّّل کند او برایش کافی است، هرآینه خداوند به کار خود 

می رسد، خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است«.

1 . البقرة/ ۲۷۸
2 . الطّّلاق/ ۳-۲

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/#slide
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/13602/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

	Bookmark 1
	Bookmark 2

